
 

یک برن » بالغ   بررسی من    در دیوان حافظ «ار

  

 چکیده

ۀ حالات گانسهکه توسط اریک برن ارائه گردیده است، با استفاده از الگوی « تحلیل رفتار متقابل»نظریۀ 
. در این شودیمها، استفاده رفتار و شخصیت انسان لیوتحلهیتجز، در «بالغ»و « والد»، «کودک» نفسانی، یعنی

ی انجام شده است، دیوان حافظ و شخصیتی که حافظ از خود در دیوانش به اکتابخانهمطالعات  برهیباتککه  پژوهش
تا مشخص شود که شخصیت وی، در بررسی شده است « تحلیل رفتار متقابل»نمایش گذاشته است، بر پایۀ نظریۀ 

. کندیم، چگونه است. عمدۀ تمرکز این پژوهش بر روی ابیاتی است که حافظ دربارۀ خودش صحبت «بالغ  »حالت 
ی اعمدهدهد که همۀ ابیات دیوان حافظ، قابل تطبیق با این نظریه نیست؛ اما بخش نسبتاً ی پژوهش نشان میهاافتهی

 سساا بر .باشدیموی « بالغ  »و بر اساس آن، غالب ابیات، برگرفته از حالت   استن نظریه از آنها، قابل تطبیق با ای
ی اانهیرا گریدعبارتبه ؛ستا شخصیت منطقیو  گرلستدلاا ،متفکر، کنندهادراک بخش ، بالغ حالت ن،بر نظریۀ

گاهی از اوضاع زمانۀ خود، مانند یک انسان بالغ . کنداست که به گرفتن تصمیمات معقول و منطقی کمک می او با آ
حافظ، در اکثر  .ختلف دربارۀ شخصیت وی گردیده است؛ هرچند همین کار وی باعث ایجاد نظرات مکندیمعمل 

ها در سراسر دیوان هایی دارند که این ویژگیهای بالغ، ویژگیگوید، انسانابیات، با حالت بالغانۀ خود سخن می
گرایی مبارزه هایی پایبند اخلاق بالغ که در برابر مشکلاتی مثل فقر، زور و ستم ظالم و مادیمود دارد،  انسانوی، ن

دهند. ی حل مسائل، زیرکی به خرج میبراجنگند، ها میگیرند و با بدیانگیز آن را نادیده میکنند و عواقب غممی
های پژوهش در دیوان چیزی که طبق یافته .دهندت کاری انجام نمیاندیشی و برآوردن احتمالاافراد بالغ بدون عاقبت

 شود.وضوح یافت میحافظ، به
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 مقدمه

ترین عناصر ساختار داستان است، اهمیت شخصیت در ادبیات شخصیت از مهم
تم داستان و  کنندهمنتقلترین عامل شود که بدانیم، شخصیت، مهمداستانی، هنگامی آشکار می

دیوان حافظ در دستۀ ادبیات داستانی  .(33: 1384یونسی، ) ترین عامل طرح داستان است.مهم
توان دیوان وی را بر اساس اصول دیوان وی، حالتی روایی دارد، میاما چون  ست؛ین

از جهانی بینی شاعر یا نویسنده  برخاستههر اثر چه نظم و چه نثر  بررسی کنیم. یپردازتیشخص
این اثر ادبی، مربوط به قرن هشتم . ی شاعر را تجسم کردنیبجهانتوان آن است، و بر اساس آن می

ی هنرمندانه است که گویی برای زمان حاضر قدربهی در آن پردازتیشخصهجری است؛ اما 
است، به همین دلیل امکان مطابقت با نظریه اریک برن که مربوط به زمان حاضر است از این 

حافظ بود که در  نیاست؛ اما امسئله ریاکاری در طول تاریخ وجود داشته . است ریپذامکانطریق 
 نکوهش تزویر زد.عصر خود با شجاعت تمام دست به 

افراد در بستر روابط  تیشناخت رفتار، احساس و ذهن یبرا یاهینظر ،رفتار متقابل لیتحل
 ۀگانسه یو از الگو گرددیها ارائه مانسان یاز ساختار روان یریاست که در آن تصو هاتیشخص

استفاده  یآدم یرفتارها لیوتحلهیدر تجز« کودک»و « بالغ»، «والد»حالات نفسانی؛ یعنی 
ی متناقضی در خصوص شخصیت هاصحبتحافظ، از دیرباز  در خصوص مثالعنوانبه. شودیم

ای او را تنها یک شاعر اهل بزم و و عده معناتمامبهای او را عارفی وی وجود داشته است، عده
 تیباشخصبرای این تناقضات، پاسخی منطقی یافت که  توانیمپس زمانی  ،دانندیمی گساریم

ی و شناسروانی از نظریات مطرح شده در حوزۀ مندبهرهوی آشنا باشیم و در این صورت، نیازمند 
هستیم. یکی از بهترین این نظریات، نظریۀ مطرح شده توسط اریک برن است که   یشناستیشخص

 نام دارد.( Transactional Analysis) به انگلیسی« تحلیل رفتار متقابل»

 منطقیو  گرلستدلاا ،متفکر، کنندهادراک بخش ، بالغ حالت ن،بر نظریۀ سساا بریا 
ی است که به گرفتن تصمیمات معقول و منطقی کمک اانهیرا گریدعبارتبه ؛ستا شخصیت

، لب لعل بدیزیمجواب تلخ  /میدعاگونفرین  و گراگر دشنام فرمایی »کند، این ویژگی برای مثال در بیت می
 هویدا است. « شکر خارا

تا کنون هیچ پژوهشی دربارۀ تحلیل شخصیت حافظ بر اساس این نظریه، انجام نشده 
 واعظیاست.  گرفتهصورتیی هاپژوهشدر ادبیات، « تحلیل رفتار متقابل»است؛ اما دربارۀ نظریۀ 

در تحقیقی تحلیل رفتار متقابل در داستان رستم و اسفندیار بر اساس نظریۀ اریک برن را ( 1400)
تحلیل رفتار متقابل جنبه کودک در  ،در تحقیقی( 1397) رزی فام و همکاران. دبررسی کر



 (1391) . رضی و همکارانندی مثنوی، بر اساس نظریه اریک برن بررسی کردهاداستانشخصیت 
 ودمنه را بررسی کردند.ها در داستان شیر و گاو از کلیلهتحلیل رفتار متقابل شخصیت

شاعری، بازتابی از همان حالات نفسانی و در واقع حال اگر بپذیریم که دیوان هر 
با بررسی دیوان آن شاعر، به شخصیتی از آن شاعر دست  میتوانیمنمایانگر شخصیت وی است، 

شاعر  در خصوصی تریمنطقو  تریعلمی هاصحبتی ما باشد تا گشاراه تواندیمپیدا کنیم و این 
بررسی من بالغ اریک برن در دیوان اساس هدف از پژوهش حاضر  نیبر ا و اشعارش داشته باشیم.

 می باشد. حافظ

 

یه تحلیل رفتار متقابل  نظر

گفت ارتباط را درباره تحلیل رفتار متقابل، پروراند، او می شیهاهینظر، 1950در سال اریک برن »
ی آن، محور روابط اجتماعی انسان و همچنین محور روانکاوی رودررواز نوع  خصوصاً کلامی 

و یکی از آنها سر صحبت را با  رسندیماست. برای برن نقطه شروع وقتی بود که دو نفر به هم 
دانست و واکنش طرف مقابل را پاسخ کند. او این مواجهه را محرک رفتار متقابل میدیگری باز می

من با تو »لیل رفتار متقابل، روش بررسی این رفتار متقابل است که ترتیب تحاینرفتار متقابل. به
ها سه حالت نفسانی معتقد بود انسان حالنیدرعبرن « کنیو تو در جوابم کاری می کنمیمکاری 

« ی والد، بالغ و کودک دارند. البته برداشت او از این کلمات با برداشت عوام، فرق داشت.هانامبه 
 (19-20: 1384، بخت روزیف)

 ۀعنوان واحد بنیادین در تعاملات اجتماعی به مطالعوی با استفاده از مفهوم مبادله به
، (Rene Spitz) عصرانش نظیر رنه اسپیتزبرخی از هم ریتأثفردی پرداخت. برن تحتروابط میان

 Edoardo) ، ادواردو ویز(Paul Federn) ، پاول فدرن(Eric Erikson) ناریک اریکسو
Weiss) خصوص فرویدو به (Freud) و ویلدر پنه فیلد (Wilder Penfield) جراح مغز ،

 .کانادایی بوده است

او از تئوری شخصیت فروید برخاسته است. برن در ابتدا معتقد بود که روان  ۀمطالع ۀدیا
و رفتارهای انسان چندجزئی است که اجزای متفاوت آن در کنش با هم طیفی از عواطف، علایق 

خاصی از مغز را در هنگام  ۀیتحریک ناح ،کنند. از طرفی پنه فیلد )جراح مغز(پیچیده را ایجاد می
 ۀرندیتری را ارائه بدهد که دربرگبروز هریک از رفتارها ادعا کرده بود؛ اما برن توانست رهیافت کامل

روید، برن نیز سه حالت شخصیتی نظرات فروید و پنه فیلد نیز باشد. با استناد بر مفاهیم فلسفی ف
خشم،  عد احساس ونهاد؛ مبیّن ب  (Idشامل والد، بالغ و کودک را در نظر گرفت که مشابه مفاهیم )



(Ego)محورتیخود؛ بعد واقع ( وSuperEgo)اما کاملًا با آنها  ؛استمدار فراخود؛ بعد اخلاق
 مطابقت ندارد.

ای دارد و ها با یکدیگر توجه ویژهانسان ۀها و رابطبه روابط درونی شخصیت ،هاین نظری
کند که اگر افراد با یکدیگر روابط سالم، صمیمانه و صادقانه داشته باشند و آن را جایگزین تأکید می

روابط مخرّب، منفی و تحقیرآمیز نمایند، قادر خواهند بود که از فشارهای روانی خود و دیگران 
 اهند و از زندگی لذّت بیشتری ببرند.بک

ی منظم و اهینظرتحلیل رفتار متقابل، »گوید: اریک برن در خصوص روش خود، می
که نتیجه تجارب بالینی است و شکل  دهدمیی اجتماعی را ارائه هاییایپواستوار از شخصیت و 

اریک برن بر این » (13: 1395)برن، « است. درکقابلی آسانبهعملی و معقول درمان هست که 
ی خصوصبهکننده حالت نفسانی ها و تجربیاتی که بیانعقیده است که وقتی انسان با احساس

سازد. نکته کننده همان حالت نفسانی است ظاهر میهستند، در تماس است، رفتارهایی را که بیان
زد تا ارتباط سااساسی الگوی حالات نفسانی این است که این امکان را برای ما فراهم می

بر . (44-45: 1395جونز، )« ها به وجود آوریم.ی بین رفتارها، تجربیات و احساسنانیاطمقابل
کند، شخصیت او نیز رشد کرده و به طور که بدن در طول زمان، رشد میاساس نظریه برن، همان

های می انسانسه ویژگی در تما. این کندترتیب حالات کودک، والد و در نهایت بالغ را کسب می
ی الگوهاطبق اعتقاد اریک برن برای یک زندگی متعادل، ما باید تمامی این دارد؛ اطراف ما وجود 

 نفسانی را داشته باشیم.

 حالت نفسانی بالغ

ی هاتیفعال. دهدمینمایانگر رفتار پخته و منطقی فرد است. فرد خود را با واقعیات موجود، تطبیق 
، یک شخصیت انسانی کامل، هر گریدعبارتبهکند. کودک و والد( را تنظیم می) دو بخش دیگر

در درون هر کس نیرویی نهفته است که ». صورت متعادل داردسه حالت نفسانی را توأمان و به
نام برد. به این جنبه از  هاتیبا واقععنوان عقل، منطق و مصلحت برای برخورد به آنتوان از می

 (37: 1394)بهرامی: « شود که ارتباطی با سن و یا میزان تحصیلات ندارد.ته میشخصیت بالغ گف

 از: اندعبارتگزیند که وضعیت را برای ایجاد ارتباط، برمی 4هر انسانی یکی از این 

من خوب نیستم تو خوب هستی: چنانچه فردی، وضعیت ذکر شده را تا بزرگسالی  -1»
درباره خود تمایل دارد، برای دیگران بیش از حد ارزش قائل  ی منفیهاامیپحفظ کند، به دریافت 

کند هر چه به دست آورد از لطف دیگران است، چنین فردی ی، فکر مینیبخودکماست و به علت 



« .پنداردیمکند، و خود را کوچم تر از آنچه هست و افسرده است، احساس حقارت می گرادرون
 (17: 1394)بهرامی، 

ن خوب نیستم، تو خوب نیستی: فردی که در این وضعیت تثبیت شده است نه م -2»
ضربه خوردن ناراحت  زدن وضربهبرای خود نه برای دیگران ارزشی قائل نیست؛ همچنین از 

کند. زندگی برای او معنا و ارزشی شود و برای اشتباهاتی که انجام نی دهد، احساس گناه نمینمی
است آن را از خود و دیگران سلب کند. این وضعیت همراه با اساس پوچی و  ی آمادهسادگبهندارد و 

 (118: 1394)بهرامی، « .پنداردیمبیهودگی است که در آن، فرد، دیگران را دشمن خود 

گونه ، اینندیگویممن خوب هستم، تو خوب نیستی: به این وضعیت، فرافکنی  -3»
چنین  کنند وافراد دوست دارند، هنگام بروز اشتباهات، دیگران را مقصر بدانند و خود را تبرئه 

و به عوامل خارجی بیشتر از توانایی خود  رندیپذینمافرادی مسئولیت زندگی و اشتباهات خود را 
از آنچه در واقعیت  تری هستند که خود را بزرگافتهیخودشو  طلبجاهدهند. آنها افراد بها می

شوند. آنها افرادی ی مثبت دیگران، ارزش چندانی قائل نمیهاجنبهبینند و برای هستند، می
گیرند، افرادی متکبر و گستاخ که در کار همه دخالت خودخواه هستند که همه را به تمسخر می

 (همان)« کنند.می

که هم برای خود و  ن خوب هستم شما خوب هستی: افراد سالم کسانی هستندم -4»
توانند از ، برای آنها زندگی دارای معنا و مفهوم است که میهستندهم برای دیگران، ارزش قائل 

 (119)همان: « ی با دیگران داشته باشند.بخشتیرضازندگی خود لذت ببرند و روابط سالم و 

 تحلیل شخصیت حافظ

 نیترمهمتا شخصیت حافظ را بر اساس اشعارش تحلیل کنیم در  میخواهیمحال اگر 
گام باید به ابیاتی توجه کنیم که حافظ در آنها خودش را مورد خطاب قرارداده است؛ یعنی 

کند. این اشعار حافظ در چند دسته قابل دیگر حافظ درباره خودش صحبت میعبارتبه
 ی است:بندمیتقس

ه حافظ در آنها صرفاً درباره مسائل شخصی زندگانی الف( ابیات شخصی:  ابیاتی ک
 فرزند، فقر و ... دادنازدستکند، مانند خصوصیات اخلاقی خود، خودش صحبت می

ب( ابیات عاشقانه: ابیاتی که چه قابل تأویل به عشق زمینی باشند و چه عشق آسمانی و 
 معنوی.



حال و »کند. صحبت می باخداود ج( ابیات عارفانه: حافظ در این ابیات، دربارۀ رابطه خ
 دیستایمهای انسانی تصوف و عرفان را ها عرفانی است و حافظ در این ابیات ارزشهوای آن

 ( 56: 1383)استعلامی، « خود صوفی خانقاهی باشد. آنکهیب

گونه  ابیات درباره مسائل سیاسی و اجتماعی زمان د( ابیات اجتماعی: حافظ در این
های ریاکار زمانه خودش با تندی و انتقاد صحبت ند و نسبت به شخصیتکخودش صحبت می

گوید و گناه آن را در برابر گناه ی سخن میگساریمحافظ بیشتر از »گونه ابیات کند. در اینمی
داند. اگر برای ابیات عنوان مناسبی باید نهاد ابیات بیند و نابخشودنی نمیتزویر و ریا ناچیز می

 ()همان «رندانه است.

مفرد بیان  شخصاولۀ غیصی خود را گاه از زبان خودش و با هایافشاگر گونهاینحافظ  
 کند.می

از جامعه  متأثری نوعبهگفتنی است که سایر ابیات فردی،  عاشقانه و عارفانه حافظ نیز  
من »او جز  «خویشتن خویش  » اصطلاحبهمن  انسان از جمله شاعر و هنرمند و »خویش است. 
هنگامی که تنهاست باز، نوعی بازیگر اجتماعی است؛ زیرا  «من»نیست و این  «اجتماعی شده

و  هاارزش، هانقشو از خلال  شدیاندیمموجودی است اجتماعی گردیده که درباره خود 
در  هانشانهو  هاارزش، هانقشی این مقتضابهسازد و های اجتماعی خود را ظاهر مینشانه

کند یا و عمل خویش را تصویب می ابدییمو  دیجویمتجوی خویش است و راه خود را جس
 (22: 1379)ترابی، « .سازندیممحکوم 

ی است که ریتأثکند نیز در نتیجۀ حتی زمانی که شاعر درباره خودش صحبت می
به نقش کند؛ بلکه آن را باتوجهغزل،  عشق را صرفاً وصف نمی»اجتماعی بر او گذاشته است.  

)عبادیان، « .کشدیمیی که در مقام رابطه اجتماعی به همراه دارد به تصویر امدهایپو  اشیاجتماع
نامرادی در عشق ممکن است تجربه مستقیم خود شاعر نباشد؛ در این صورت »مثلًا  (39: 1384

« بازتاب تجربه دیگران یا برداشتی است که شاعر از واقعیت مناسبات عاطفی مردم داشته است.
در میان اعضای یک  هاینامرادگونه ممکن است شاعر نسبت به رواج اجتماعی این»( 40: )همان

آن است تصویر ده و خواسته است محرومیتی را که چنین عشقی نمود قشر جامعه واکنش نشان دا
 (42: )همان« کند.

روایتگر ، حافظ. بعد فردی و اجتماعی شخصیت حافظ در ابیات او به هم آمیخته است  
ی دینی، هاهیمادرونسفر روح انسان در جستجوی طهارت و کمال است. اگرچه روایت او از 

ی ریکارگبهروانی برخوردار است؛ اما وجه تمایز اصلی او از دیگران، فلسفی، اجتماعی، فرهنگی و 
 انسان برای تکامل شخصیت است. شوروشوقزبان و زیباترین صور خیال در بازتاب  نیتریهنر



شخصیت سالم یا کامل از دیدگاه حافظ موجودی متعادل و متوازن است که در ارضای  
 .کوشدیماز نیازهای زمینی یا آسمانی  دودستههر 

 ی بهشتی چه ذوق دریابدهاوهیمز 
 

 سیب زنخدان شاهدی نگزید کههرآن  
 

   (3/239) 

اگرچه حافظ در تبیین شخصیت سالم، از نمادهای خاص دارای رفتارهای متضاد، سود 
ی از صفات متناقض امجموعهکند نیز، شامل برد؛ اما شخصیتی که خواجه از خود تصویر میمی

ظاهر متناقض، دلالت بر تعادل شود.  این صفات بهاست که در تعامل با هم به تکامل او منجر می
عنوان شخصیت سالم و خودشکوفا دارند؛ یعنی شخصیتی که هم به و توازن حافظ شیرازی به

ی اجتماعی پایبند هامؤلفههای فردی و اندیشد و هم به ویژگیارضای نیازهای زمینی و آسمانی می
ی خود را به بهترین شکل به ظهور هایتوانمنداست تا نیازهای خویش را ارضا کرده، استعدادها و 

 صورت تحقق بخشد. نیتریعالرسانده و خود را به 

زادۀ خاطر اوست و اعماق شخصیت و ذهن و زبان و فراز و نشیب زمانه و »شعر حافظ   
های عینی را توانایی ادراک حافظ، هم واقعیت»( 74: 1374شاهی، )خرم« دهد.زندگی او را نشان می

، جهان و باخداحافظ  .(77)همان: « های ذهنی یا بین الاذهانی را.شود و هم واقعیتشامل می
عنوان نماد یک انسان در برابر زندگی فردی انسان در ارتباط است و به تبیین رویکرد و موضع خود به

 پردازد.و اجتماعی می

 

یک برن در دیوان حافظحالت من بالغ بررسی   ار

های زمان از چهارچوبکند و همپیدا می یانانهیبواقع یهاراهکودک  یهاهوسبالغ برای ارضای 
و منطقی شخصیت  گراستدلالشود.  بالغ بخش ادراک کننده،  متفکر، اخلاقی والد خارج نمی

 است.

عنوان یک رابطه عینی با محیط خارجی بر و باهوش است و به ریپذانطباقبالغ، منظم، »
 (76: 1389)برن،  «شود.نگری شناخته میمبنای واقع

های گیریگیرد که برای تصمیمحالت من بالغ، زمانی عنان رفتار فرد را در دست می»
ر عقایدش را بسنجد و تصمیمات خردمندانه و نه از س وسقمصحتخود، اطلاعات جمع کند؛ 

 (75: 1384)فیروزبخت، « احساس و هیجان بگیرد.



و منطقی  گراستدلال، متفکر، کنندهادراکبر اساس نظریه برن، حالت بالغ بخش »
« کند.های معقول کمک میای است که به گرفتن تصمیمدیگر رایانهعبارتشخصیت است و به

 (75: 1384)فیروزبخت، 

ای از بلوغ فکری و استقلال رأی است. زمانی که گیری شاعر از خدمت دربار نشانهکناره 
ای ، نشانهآوردیمی از یک انسان کامل است روی انمونهانسان به مدح فردی چون پیامبر اعظم که 

شود.  تصمیم بر اساس استدلال و منطق توسط فرد گرفته می نیا رایاست؛ زبرای حالت بالغ 
 کندکند و آنها را مدح میمان زمان ابراز علاقه میهمچنین زمانی که شاعر در باب بزرگان و عال

که هستند( در زمرۀ حالت  همان گونهبلکه در حد معقول و باورپذیر و  زیآماغراقالبته نه به شکل )
بالغ قرار دارد. این مسئله مرز باریکی با حالت کودک پرخاشگرانه دارد که در آن شاعر دست به 

زند. مدح منطقی افراد دانا، نشانگر این است که شاعر به ست میآمیز و گاه نادری اغراقهامدح
حدی از بلوغ فکری رسیده است که ادراک صحیح از جایگاه واقعی اندیشمندان زمان خود دارد که 

 گیرد آنها را مدح کند. تصمیم می

 ناپایداری دنیا و عدم توجه به تعلقات دنیوی
 دلا همیشه مزن لاف زلف دلبندان

 

 تیره رای شوی کی گشایدت کاریچو  
 

  (5/443) 

ی فروش فَت  پیر  م  من  عاط   هرگز به ی 
 

ی  صاف  روشنم  هی نشد ز م   ساغر ت 
 

  (2/343) 

 
 دلیست حافظا! تَرک  جهان گفتن طریق  خوش

 

 تا نپنداری که احوال  جهان داران خوش است 
 

  (7/43) 
 

دنیا دل بست، کودک همیشه شیفتۀ دنیا و  وبرقزرقکه نباید به  داندیمعنوان فردی بالغ، حافظ به
 ی آن است. هاییبایز
 

گاهی از  مسائل سیاسی و اجتماعی زمان خود آ
 داند:ی درک کرده و آن را سرشار از ظلم میخوببهحافظ اوضاع روزگار خویش را 

 از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی
 

 درویشان استاز ازل تا به ابد، فرصت   
 

  (9/49) 



 ی دینی زمانۀ او را به موسم ورع تبدیل کرده است:هاتعصبسلطۀ سخت محتسب و 
 ها از میبه آب  دیده بشوییم خرقه

 

 که موسم  ورع و روزگار  پرهیز است 
 

  (4/41) 
 به خود و جامعه نانهیبواقعنگاهی 

؛ بلکه دهدینماز خود ارائه  ونقصبیعیبفردی بالغ، هرگز تصویری  عنوانبهحافظ شیرازی 
 داند:و آن را جزء طبیعت انسان می ردیپذیمرا  شیهابیعو گناهان 

 این چه عیب است کز آن عیب خلل خواهد بود
 

وَد نیز چه شد؟ مردم بی   ؟عیب کجاستور ب 
 

  (8/20) 

 کند:از آنچه واقعاً است، معرفی می ترکمو خود را از روی فروتنی، 
 اگر رند خراباتم و گر زاهد شهرمن 

 

 بینی و کمتر زینماین متاعم که همی 
 

  (7/355) 

ها هستند وگرنه فیض خدا ها خود انسانانسان تیمحرومالبته که حافظ اعتقاد دارد عامل 
 شامل حال همه است:

 هر چه هست از قامت  ناساز  بی اندام ماست
 

 نیستور نه تشریف  تو بر بالای  کس کوتاه  
 

  (9/71) 

گاهی کا  مل به هنر شاعری و ارزش شعر خویشآ
 دهد:بیت از دیوان خود، شخصیتی هنری از خود ارائه می 138حافظ در 

 خوشت رسید بیحافظ حدیث سحر فر
 

 تا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری 
 

  (12/429) 

کن شَوَند همه طوطیان  هند رش  کَّ  ش 
 

 رودبه بَنگاله میزین قند  پارسی که  
 

  (3/225) 

کَنْد زمزم  عراق و حجاز در عشق ۀف 
 

 حافظ از شیراز یهانوای  بانگ  غزل 
 

  (7/259) 

 آمد خروشی، عقل گفتصبحدم از عرش می
 

 کنندقدسیان گویی که شعر  حافظ از بَر می 
 

  (8/199) 

 پذیرش مسئولیت اعمال
پذیرد و از اعتراف به آنها مسئولیت خطاهایش را میعنوان فردی شکوفا و بالغ، حافظ به

 کند:فرار نمی



نَه نکنم ی و گ   بر آن سَرَم که نَنوشَم م 
 

 اگر موافق  تدبیر  من شَوَد تقدیر 
 

  (5/256) 

 من ار چه عاشقم و رند و مست و نامه سیاه
 

کر که یاران  شهر بی   گنهندهزار ش 
 

  (2/201) 

 بینمکسی نمی تر از خودسیاه نامه
 

 چگونه چون قلمم دود  دل به سر نرود 
 

  (9/224) 

یاکاری  پرهیز از ر
« ملامتی»و « زاهدی»زند، شاید یی بر چهره میهانقابهای خودش، حافظ در سروده

ها، نشانگر تمایلات زندگی جمعی و همراه با ، اما باید توجه داشت این نقشهاستآنترین مهم
 کند:یاد می« نقش زدن»گزیند و از آن با عنوان او هوشیارانه آنها را برمیمناسبات او است، 

 همند خور در نه چه گر می جام و زهد ۀخرق
 

 زنم از جهت رضای تونقش می همهنیا 
 

  (5/411) 
ها شود؛ بلکه متناسب با موقعیتش خودش به بازی در آن نقشحافظ، هرگز با نقش خود یکی نمی

 مخاطبش را ندارد: دادنبیفرپردازد و قصد می
 مقصود از این معامله بازارتیزی است

 

 خرمفروشم و نی عشوه مینی جلوه می 
 

  (25/329) 
 کشم در محفلیحافظم در مجلسی دردی

 

 کنمشوخی که چون با خلق صنعت میبنگر این  
 

  (8/352) 
 یآزار مردمپرهیز از 

کر  من از بازوی  خود دارم بسی ش 
 

 ندارم یآزارکه زور  مردم 
 

  (6/323) 
 فرض ایزد بگزاریم و به کس بد نکنیم

 

 وان چه گویند روا نیست، نگوییم رواست 
 

  (6/20) 
 داند:آزاری نمیاو هیچ گناهی را در شریعت، بدتر از مردم 

 مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن
 

 که در شریعت  ما غیر از این گناهی نیست 
 

  (6/76) 
 :داندامساک را کفر طریقت می

مساک  چه دوزخی، چه بهشتی، چه آدمی، چه پَری  به مذهب  همه کفر  طریقت است ا 
  (4/299) 

 یی و صبرگو راست
 داند:یی میرواهیساز دروغگویی بیزار است و آن را عامل 



 شاید که چو وابینی خیر  تو در این باشد  غمناک نباید بود از طعن  حسود ای دل

  (3/161) 

 
 خورشید زایَد از نَفَسَتکه  به صدق کوش

 

 که از دروغ سیه روی گشت صبح  نخست 
 

  (6/28) 
 پرهیز از غفلت

 ست مشو ایمن از اورهزن  دهر نخفته
 

 ست که فردا ببرداگر امروز نبرده 
 

  (4/128) 
 مهم غافل شدن نیست؛ بلکه غافل نماندن است، نباید غافل ماند.

 نزدی شاهرخ و فوت شد امکان حافظ
 

 چه کنم؟ بازی ایام مرا غافل کرد 
 

  (7/134) 
 به قناعت آوردنیروعدم طمع و 

وی  مذهب  رندان کردمها سال  پیر 
 

رَد حرص به زندان کردم   تا به فتوی  خ 
 

  (1/319) 

 گر از سلطان طمع کردم، خطا بود
 

ستَم، جفا کرد   ور از دلبر وفا ج 
 

  (5/130) 

 حافظ آب رخ خود بر در هر سفله مریز
 

 حاجت آن به که بر قاضی حاجات بریم 
 

  (12/373) 

 بریمنمی ما آبروی  فقر و قناعت
 

 با پادشه بگوی که روزی مقدر است 
 

  
 

(9/39) 

 آزادگی
به درخت سرو نیز به همین  اشعلاقهزندگی با خاطری آزاد و آباد آرزوی حافظ است، 

 دلیل است، سرو مظهر آزادگی  و وارستگی است:
 سر به آزادگی از خلق برآرم چون سرو

 

 گر دهد دست که دامن ز جهان درچینم 
 

  (4/355) 
 سر  ما فرونیاید به کمان  ابروی کس

 

 ، ز جهان فَراغ داردرانیگگوشهکه درون  
 

 

 (2/117) 
 یدامنپاک

ردکَشی ظَنِّ بَد مَبَر  در شأن من به د 
 

 دامنمپاککآلوده گشت جامه، ولی  
 



  (4/343) 
 تواضع و عدم غرور

 حافظ افتادگی از دست مده زان که حسود
 

رض و مال و   دل و دین در سر  مغروری کرد ع 
 

  (6/142) 
 ی نبودن و مدارا با دشمنانهیک

 آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
 

 با دوستان مروت با دشمنان مدارا 
 

  (6/5) 

 حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او
 

 ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم 
 

  (8/378) 
 می بیار در طریقت رنجش  خاطر نباشد

 

 رفت رفت ییچون صفا ؛ینیهر کدورت را که ب 
 

  (3/83) 

 خیرخواهی و آرزوی خوب برای دیگران
 ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز

 

 کند شب همه شب دعای توکز سر صدق می 
 

  (2/411) 
 فراغ خاطر و پناه به طبیعت

 دادنسرمنزل  فراغت نَتْوان ز دست
 

 فروکَش کاین ره کران نداردای ساربان  
 

  (4/126) 
 بنشین بر لب  جوی و گذر  عمر ببین

 

 کاین اشارت ز جهان  گذران، ما را بس 
 

  (4/268) 
 هنردوستی

 گر در سرت هوای وصال است حافظا
 

 باید که خاک درگه اهل هنر شوی 
 

  (10/487) 
 اهل مطالعه بودن

 قبولمرو به خواب که حافظ به بارگاه  
 

رد  نیمْ شب و درس  صبحگاه رسید   ز و 
 

  (9/242) 
 

 گر به دیوان  غزل صدرنشینم چه عجب؟
 

 ها بندگی  صاحب  دیوان کردمسال 
 

  (10/319) 

 نوشتحافظ آن ساعت که این نظم  پریشان می
 

 طایر  فکرش به دام  اشتیاق افتاده بود 
 

  (8/212) 

 



 ارادۀ مصمم و اعتقاد راسخ
 دست از طلب ندارم تا کام  من برآید

 

 یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید 
 

  (1/233) 

 در بیابان  طلب گر چه ز هر سو خطریست
 

 دل به تَوَلّای  تو خوشرود حافظ  بیمی 
 

  (7/287) 

نان مَتاب ای دل  ز مشکلات  طریقت ع 
 

 که مرد  راه نَیَندیشَد از نَشیب و فَراز 
 

  (3/259) 

 غبار راه طلب کیمیای بهروزیست
 

 غلام دولت آن خاک عنبرین بویم 
 

  (7/379) 

 پوشیعیب
 به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات

 

 پوشیدنبخواست جام می و گفت عیب 
 

  (3/393) 
 انتقاد از اوضاع زمانه

کند، این انتقاد در اکثر موارد از حافظ شاعری انتقادگر است و از اوضاع روزگار خودش انتقاد می
کند، شخصیت اجتماعی ی جامعه، اعتراض میهایناهنجارحافظ برای مبارزه با . هاستیروکج

ی خودش هایهنجارشکنگویا حافظ، در دیوان خود، . ی اوستهایزیهنجارستحافظ، گزارشی از 
 کند:بیان می« گناه»با واژۀ را 

 رندی  حافظ نه گناهیست صَعب
 

 پوشبیبا کَرَم  پادشه ع 
 

  (7/284) 
کند، خود حافظ ی خودش صحبت میخواریمی و خوارشرابحافظ بسیار زیاد از 

 ی و دیگری مبارزه با ریاکاری:خودپرستاذعان دارد که دو دلیل برای این کار دارد، یکی مبارزه با 
 پرستیام کرد مکردار اهل صومعه

 

 این دود بین که نامه من شد سیاه از او 
 

  (4/413) 
 به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات

 

 پوشیدنبخواست جام می و گفت عیب 
 

  (3/393) 
ی خودش خوارشرابی جامعه و بیان اعتراض، دست به بیان ابیاتی دربارۀ هایتباهاو برای انتقاد از 

 کند:می
 

شکین ۀکنم به بادخوش می  جان مشام   م 
 

 پوش صومعه بوی  ریا شنیدکز دلق 
 

  (3/243) 



 داشتن جهانی آرمانی
 چیز درست و در جای خودش باشد: همهآنحافظ آرزوی ساختن جهانی را دارد که در 

 بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
 

 دراندازیمفلک را سقف بشکافیم و طرحی نو  
 

  (1/374) 
 آید به دستآدمی در عالم خاکی نمی

 
 عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی 

 
  (7/470) 

 ادراک دقیق 
تواند افراد ریاکار را از سایرین تشخیص دهد، او خوبی و راستی را از کژی حافظ با ادراک دقیق می

 دهد:تشخیص می
ردی کشان   ت  د   رنگمکیغلام  همَّ

 

 نه آن گروه که اَزْرَق لباس و دل سیَهَند 
 

  (7/201) 
 

 یر یگجهینت

این پژوهش بر پایۀ نظریۀ تحلیل رفتار متقابل  اریک برن، دیوان حافظ شیرازی را مورد بررسی 
ترین ابیاتی که قابل تطبیق با این نظریه بوده است، ابیاتی است که شاعر در . از مهمقراردادهاست
هاي شاعران، یکی از موضوعاتی است که توصیفی خود. توصیفی از  پرداخته استآنها به خود 

شناختی، وگریخته در آثار منظوم ادب فارسی بازتاب داشته و با نقد ادبی و مسائل جامعهجسته
در متون منظوم  بادقتت و مقامات شاعران در پیوند است. لاو حا حالحسبخودشیفتگی، 

طبق نظریۀ اریک  اجتماع آن روزگار را دریافت. ۀیتبع  آن روحشاعران و بهتوان احوال فارسی، می
برن، شخصیتی برجسته و انسانی کامل که نشانگر فرزانگی و معرفت است، همان بالغ است؛ این 

ها نیز، مورد در بسیاری از اشعار دیوانش، نمایانگر است، حتی حافظ گاهی از زبان سایر شخصیت
 آنها، شخصیت )رند( است. رأسدهد که در نشان میمشرب فکری خود را 

هایی های بالغ، ویژگیگوید، انسانبالغانۀ خود سخن می باحالتحافظ، در اکثر ابیات، 
هایی پایبند اخلاق بالغ که در برابر ها در سراسر دیوان وی، نمود دارد،  انساندارند که این ویژگی

ا نادیده انگیز آن رکنند و عواقب غمگرایی مبارزه میمشکلاتی مثل فقر، زور و ستم ظالم و مادی
دهند. افراد بالغ بدون ی حل مسائل، زیرکی به خرج میبراجنگند، ها میگیرند و با بدیمی

دیدگاه انسان حافظ نسبت به دیگران بر . دهنداندیشی و برآوردن احتمالات کاری انجام نمیعاقبت
« تو خوبی»گوید بلکه بر اساس بالغ است که می «تو خوبی اگر» گویداساس والد نیست که می



در نظریه اریک . ها بنا شده استانسان دوشرطیقبدون هیچ قید و شرطی و بر مبنای پذیرش بدون 
به دنیا و  مندعلاقهو خلوص، هستند؛ مانند صداقت های موفق دارای خصوصیاتی برن، انسان
کاری را بوده و متعهد به بهبود کیفیت زندگی مردم هستند و هر  با شفقتو  مندعلاقهمردمانش، 

های پژوهش در دیوان دهند تا دنیا جای بهتری برای زندگی بشود. چیزی که طبق یافتهانجام می
است و لاجرم در شعر او  یطبقات اجتماع ۀهم یزبان گویا حافظ. شودوضوح یافت میحافظ، به

 لیرا تشک حافظراز عصر یاز مردمان ش یریز که بخش چشمگیاهل خرقه و تصوف ن یهاهیواگو
در اشعار  یق عرفانیان حقایب یك برایو سمبل یات رمزیاستفاده از ادب. مشاهده است، قابلدهندیم

گران مسبوق به سابقه است و پس یو د یمولوو  عطارو  ییسناش از او در آثار یکه پ یخواجه؛ کار
 .دارد یاژهیمنزلت و روسلوکیس یاهال یو نوشتار یز تا به امروز در سنت گفتاریاز او ن

و عشق صحبت  هایدوستودش، از ی عارفانه و عاشقانۀ خهاغزلحافظ شیرازی در بین 
برد.  حافظ دشمن سرسخت کند و اعتقاد دارد، ریا و دورویی، بلایی است که عشق را از بین میمی

هایی در دیوان حافظ وجود دارد که نمادی برای این ریاکاری هستند، شخصیت. ریاکاری است
هایی که دشمن ریاکاری هستند، رند، در مقابل شخصیت... زاهد، شیخ، صوفی، محتسب و مانند 

دهد تا به حافظ حتی خودش را تا در یک انسان رند و خراباتی تنزل می. پیر و حافظ هستند
ما در دیوان حافظ، تقابل . مردم برای او ارزشی ندارد نزدمخاطب بفهماند، محبوب بودن دروغین 

، رند، قهرمان نیبنیکه درا مانند رند، حافظ، پیر، معشوق، ساقی و صبا) قهرمانهای شخصیت
)مانند:  زاهد، صوفی، شیخ، واعظ و محتسب( را شاهد  ضدقهرمانهای اصلی است( و شخصیت

تر از ریاکاری و تزویر نیست و مبارزه با این عمل، در قبیح زیچچیهدر اعتقادات شاعر، . هستیم
 شاعر قرار دارد.رأس اعتقادات 
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Abstract 

The theory of "reciprocal behavior analysis" presented by Eric Berne is used 

in the analysis of human behavior and personality by using the triple model 

of emotional states, i.e. "child", "parent" and "adult". In this research, which 

is based on library studies, Hafez's divan and the personality that Hafez 

displayed in his divan were examined based on the theory of "reciprocal 

behavior analysis" in order to determine that his personality, in the "adult" 

state, How is that. The main focus of this research is on the verses that Hafez 

talks about himself. The findings of the research show that all the verses of 

Hafez's Divan cannot be reconciled with this theory; But a relatively large 

part of them is compatible with this theory and based on it, most of the 

verses are derived from his "mature" state. According to Bern's theory, the 

adult state is the perceptive, thinker, argumentative and logical part of the 

personality; In other words, it is a computer that helps to make reasonable 

and logical decisions. He acts like a mature person by being aware of the 

situation of his time. However, his work has caused different opinions about 

his character. Hafez, in most of the verses, speaks with his mature state, 

mature people have characteristics that are reflected throughout his divan, 

people who adhere to mature morals who fight against problems such as 

poverty, oppressive force and materialism, and the consequences Sadness 

ignores it and fights against evil, using cleverness to solve problems. Mature 

people don't do anything without thinking about the consequences and 

fulfilling the possibilities. What is clearly found according to the research 

findings in Divan Hafez. 


